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  چكيده

هم سـده هجـد  ( انديشـي يشرفت يكي از سه اصل بنياني روشنانديشة پ غالباً
را در شـش قـرن پـيش از     تفكراين  ةتوان ريشاما مي. شودشناخته مي) ميلادي

اين مقاله در . مشائي مسلمان ديد ةهاي ابن رشد، فيلسوف برجست آن، در انديشه
پيشرفت به دسـت دهـد، سـپس     انديشةكوشد تا نخست معنايي از سه بخش مي

بررسي به  گاه ، آنديشي بكاودانبينيِ روشننسبت آن را با عقلانيت، فلسفه و واقع
به اين تصور بپردازد و نشان دهد كه فيلسـوفي مسـلمان،   نسبت ديدگاه ابن رشد 

. قرنها پيش، اين اصل را اذعان داشته و به لوازمي از آن پايبندي نشان داده است
پذيريِ متعاطيان  ليتوباور به پيشرفت به نظر هر دو فلسفه بر لزوم تلاش و مسئو

روشـن   ةفلسـف  .خوانـد  هاي نو فرا ميافزايد و آنان را به گشايش دريچه فلسفه مي
 ةبر اساس رسـال  ابن رشد عمدتاً ةانديشي بر اساس تحليل ارنست كاسيرر و فلسف

  . كاويده شده است »فصل المقال«ماندگار وي 
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  مقدمه

 ـ 2انديشـي روشـن  ةو فلسـف ) .م1126-98(1ابن رشد ةفلسف اي مـورد  گونـه  ه، هـر دو ب
. دلايـل آن بـا يكـديگر تفـاوت دارد    اند، هر چنـد  توجهي مجامع فلسفي ما قرار گرفته كم

، عنـوان مفسـرِ ارسـطو معرفـي شـده اسـت       به صرفاًاولي بيشتر بدان خاطر كه ابن رشد 
بِ جهان اسلام تعلق دارد و اين بخش، در محور تـاملات فلسـفي جهـان    به غر همچنين

 وجه سياسـي، فرهنگـي و اجتمـاعيِ آن    ةدومي هم بيشتر به خاطر غلب. اسلام قرار ندارد
متـرادف بـا    تقريبـاً كه در عرف جوامع فلسفي ما (اي غني ان فلسفهونع بهكمتر  است كه

بنياد فرهنگـي مدرنيتـه، مـورد بررسـي      وانعن به نگريسته شده و عموماً) متافيزيك است
اين غفلت درحالي اسـت  . فرهنگيِ مدرنيته قرار گرفته است -موافقان يا مخالفانِ سياسي

بدانسان كه به تاسـي از وي  (ابن رشد را بر تفكر و تمدن غربي  ةتوان تاثير گستردكه مي
انديشـي پـي   روشـن و پيـدايش  ) اي فلسفي به نام ابن رشديان لاتيني شكل گرفـت نحله

  . )1(گرفت
اما اين نوشتار نه در صدد طرح كليات اين دو فلسفه، كه بر آنست تا يكي از مفـاهيم  
اصليِ اين دو فلسفه را در تطبيق با يكديگر به كاوش گيرد؛ مفهومي كـه تـاثير وافـر بـر     

بـدين منظـور و در   . »پيشرفت ةشيندا«پيدايش تاريخ و تمدن نوين گذاشته است؛ يعني 
فصل المقال في ما بـين  « نخست، يكي از آثار مهم برجاي مانده از ابن رشد، يعني ةفلسف

اين رساله، بنياد مكتب ابـن رشـديان   . شودكاويده مي )2(»الشريعه و الحكمه من الاتصال
هاي حضور آنان را از اواخر قـرن سـيزدهم تـا اوايـل     توان نشانهلاتيني را گذاشت كه مي

 انديشـة "تـوان اعـلام رسـميِ    در همين رساله مي. )3(گرفتغربي پيقرن بيستم در تفكر 
را ديد؛ اما اين چيزيست كه نه تنها در نگاه به اين رساله و اين فيلسـوف، كـه    "پيشرفت

رشـد در پيونـدي   ابـن . اسلامي، همواره مغفول مانده اسـت  ةحتي در تاريخ تفكر و فلسف
اي را بـه  پيشـرفت، تواضـع و فروتنـي    ةانديش ـحكيمانه ميان ايمان به اسـتقلال عقـل و   

رود كه نماياندنِ وجود اين تصـور در  اميد مي. آيدگذارد كه تنها از عقل بر مينمايش مي
  .نگاه ابن رشد زواياي جديدي از انديشيدن را بر ما بگشايد

                                                 
1. Averroes. 
2. The Enlightenment Philosophy 
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پـردازد كـه مسـتقيما بنيـاد     انديشـي مـي  روشـن  ةديگر اين مقاله به فلسـف  ةاما سوي
دهـيِ جهـانِ مـا را بـر عهـده دارد و گرانيگـاه منازعـات        گذاشته است، جهتمدرنيته را 

. دهـد هاي بزرگ فلسفي، سياسي، اجتماعي و فرهنگيِ جهان حاضر را تشـكيل مـي   نحله
در اين نوشـتار تفسـيرِ فيلسـوف    . تفسيرهاي مختلفي وجود دارد »انديشيروشن« دربارة

ــيرر   ــتم، ارنســت كاس ــرن بيس ــدار ق ــانتي و نام ــت، محــور 1نوك ــيرر از . اس ــت كاس قرائ
 ثانياً. گرددآن باز مي) فرهنگي، اجتماعي و سياسي نه(به وجه فلسفيِ  انديشي اولاً روشن

شـود تـا ايـن    نگاه و دريافت آنان معطوف مي ة، به نحو»فيلسوفان«بيش از آرا و نظريات 
هيچ  بشر، به ةهاي جديد انديشها و پرسشسخنش را تحقق بخشد كه با توجه به دغدغه

انديشـان بازگشـت بلكـه    آرا روشن ةها و در نتيج ها و پاسخ توان به نفسِ پرسشوجه نمي
 :Cassirer, 1955)و فلسفيدنِ آنان را مورد توجه قرار داد  بايد احترام آنان به عقلمي

X1) انديشيدن، فهميدن و تامل عقلي اسـت  ةهايي خاص، نحوكه فلسفه بيش از آموزه .
هـاي عـالمَ مـدرن اسـت كـه يكـي از       يافتنِ عقل، روشِ انديشه و زمان، از پايـه  محوريت

  . افرازدانديشي آن را بر ميي است كه روشن"پيشرفت انديشة"هاي آن در جلوه
هـاي  ه در فلسـفه ش ـيندپيشرفت، پيرامـون وجـود و لـوازم ايـن ا     انديشةما با تشريحِ 

 ةپـردازيم تـا بتـوانيم در ايـن آين ـ    انديشي و ابن رشد بـه تحقيـق و پـژوهش مـي     روشن
انديشـي، بـه   روشـن  ةفلسـف  ةعقلانيت، امكانات خويش را بنگريم؛ چنانكه كاسيرر در آين

 صـرفاً بنـابراين ايـن مقالـه     .(Ibid: X1)ديدن و ارزيابيِ وضـعِ حاضـر همـت گماشـت    
ر دهـيِ فك ـ كوشد تا افقي نيز براي جهـت گزارشي تحليلي از تاريخ فلسفه نيست بلكه مي

  .فلسفي امروزمان بگشايد
 

 پيشرفت انديشة

نـه تنهـا   . هايي است كه با هويت انسان مدرن پيوند خورده اسـت هنديشپيشرفت از ا
اي در  چندان سـابقه  »پيشرفت« ة، كه برخلاف شهرت ظاهري، حتي واژانديشهخود اين 

آلمـاني   ، )Progress(در زبانهـاي انگليسـي   ) لاتين( Progressus. زبان بشري ندارد
)Fortgang(  و فرانسوي)progre's( ايـن واژه، كمتـر از يـك    . هايي مشابه دارد معادل

                                                 
1. Ernst Cassirer (1874-1945) 
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عربي يـا فارسـي بيابـد نتوانسـت بـه       ةخواست ترجمسده قبل، چون براي اولين بار مي
اما واقعا در پـس  . )4(باقي ماند »پروغره«و لذا تا مدت مديدي همان  راحتي معادلي بيابد
  و معنايي نهفته است؟اين واژه چه تصور 

متفـاوت در بـاب سـير كلّـي تحـول تـاريخ و        گاهتـوان دو ديـد  در يك نگاه كلي مي
موجودات تاريخي اعم از فرهنگ، علم و عقل بشري قائل شد؛ نگاه خطـي و نگـاه دايـره    

شود كـه از  اي ديده ميدر نگاه خطي به سير تاريخ و موجودات تاريخي، روند تكاملي. اي
ايـن نگـاه بـا    . باشدو ابتدائي آغاز شده و در حال گسترش و ژرفايابي مي نقطه اي بسيط

بهتـرين بيـانِ    1شناخته مي شود و ايـن سـخنِ دنـي ديـدرو     »ترقي يا پيشرفت«عنوان 
نسل آينده براي فيلسوف، ماننـد آخـرت بـراي انسـان مـذهبي      «: پيشرفت است انديشة

  ).  459 :1382 بومر،(» است
شـود،  نماد عقلانيت روشن انديشـي شـناخته مـي    عنوان بهوي كه عقلانيت  هم 2ولتر

همواره لازم اسـت كـه از   . زمانِ گذشته چنانست كه گويا وجود نداشته است«: نويسد مي
 :Ibid(» انـد  اي كه ملتها بدان رسيدهاي شروع شود كه فرد در آن قرار دارد، نقطهنقطه

168.(  
تـوان گفـت در نگـاه    مي. ير و چرخشي استاي، تاريخ امري تكرارپذاما در نگاه دايره

مقابلِ فردا و آينده باوريِ نگاه خطي، ديروز  و گذشته، ارج و اعتباري خاص  اي، در دايره
 انديشـة البته برخي نيز . يابد؛ زيرا مقصد و منتهي، جز همان مبداء و خاستگاه نيست مي

د تا نـوعي ديـدگاه در   نگرنآلِ جهت بخش و رهگشا مي انديشهپيشرفت را بيشتر  نوعي 
بر آنست كه اين تصـور، در مهمتـرين وجـه     3چارلز فرانكل. باب تاريخ و روند تكاملي آن

يعنـي بيشـتر بيـانگر    . اي در باب تـاريخ آلِ نظام بخش است تا عقيده انديشهخود، نوعي 
آموزانـد كـه بـا    دهنده براي رفتار عقلي و اجتماعي است؛ به انسانها مينوعي اصلِ جهت

ترتيبات اجتماعي بنگرند، هيچگاه وضـع موجـود را وضـع مطلـوب      ةگاه انتقادي به همن
هاي نهايي و راز وجود، به تقديس گذشته، تمجيـد   ندانند، به گمانِ دست يافتن به پاسخ

                                                 
1. Diderot,Denis;1713-84. 
2. Voltaire;1694-1778. 
3. Charles Frankel. 
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گونـه، بـه تنبلـي و سسـتي در     بر آثار و آرا آنان اكتفا نورزند و بدين ةگذشتگان و تحشي
  .)TEOP.IP.()5( تفكر خونگيرند

باوري با توجه به دربرداشـتنِ  پيشرفت«: نويسدمي »تصور پيشرفت« ةفرانكل در مقال
 ةرونده و اسـتقلالي عقـل و اراد  عناصري چون نگاه خطي به تاريخ، اعتقاد به قدرت پيش

در تصـور  . انسان، در برابر اين باور كهن و شايع قرار دارد كه آينده، تكرار گذشـته اسـت  
توان به بقاي خـويش  و  ه نهفته است كه تنها با آمادگي براي تغيير، ميپيشرفت اين نكت

فرانكل بر آنست كه ريشـه هـاي ايـن اعتقـاد در آثـار      . »به فرداي بهتر از امروز انديشيد
بيكن و دكارت، يافتني است، زيرا آنان گذشـت از گذشـتگان و تكيـه بـر خـرد فـردي و       

كه به ساده نويسـيِ مطالـبِ علمـي همـت     ( 1ونتنلبرناردو ف. آينده نگر را بنيان گذاشتند
مجتهـدي،  ( گماشت و فراروي اصحاب دايره المعارف، فضـل فروشـي از علـم را كنـار زد    

انديشي با تشبيه رشد نسل بشر بـه رشـد يـك فـرد،     پيشاپيش عصر روشن ).46: 1385
انيت نيـز  گـردد، انس ـ شود، عاقلتر مينمود همانطور كه فرد هرچه بزرگتر مياستدلال مي

پيشتر از وي بلز پاسكال در مقابلِ مخالفان گفته بود كه توسل به اقتدار . همينگونه است
توان نتيجه وي افزود همينطور مي. و مرجعيت موروثي، در پژوهش فيزيكي، بي معناست

كند، بلكه مجموع افراد با هم بـه  گرفت كه نه تنها انسان روز به روز در علوم پيشرفت مي
كننـد، هرچنـد وي بـا توجـه بـه      ير شدنِ جهان در علوم، پيوسته پيشـرفت مـي  نسبت پ

ــل ــان عق ــتيزي و ايم ــي  س ــي نم ــناخت دين ــرفت را در ش ــود، پيش ــيِ خ ــذيرفتگراي  پ
)TEOP.Ibid.(  

فيزيـك، شـيمي،   (علـوم تجربـي    ةپيشـرفت در زمين ـ  انديشـة  ةاولين بـروز گسـترد  
وري و اهـاي فن ـ  يـب بـه زمينـه   بعدها بـه ترت . صورت گرفت) شناسي و روانشناسي زيست

 ةشامل خوردن، خوابيـدن، آشـاميدن، اسـتراحت، پوشـاك، مسـكن، غريـز      (صنعت، رفاه 
شامل گرايش بـه نظـم، امنيـت، عـدالت، آزادي و     (اجتماعي  هاي آرمان، )جنسي و تفرج

چون سرعت يادگيري يا انتقـال و  (هاي رواني  ظرفيت اخلاقي و نهايتاً هاي آرمان، )برابري
-40( ميـان دو جنـگ جهـاني    ةنيز تسرّي يافت، هرچنـد در فاصـل  ) به يادسپاريقدرت 
  .)109-113: 1381،ملكيان( به شدت متزلزل گرديد انديشهاين ) م1918

                                                 
1. Bernard Fontenelle;1657-1757. 
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توان افزود كه هرچنـد هگـل بـا درآميخـتنِ     در پايان، جهت تكميل نگاه تاريخي، مي
را نيـز بـه آن منضـم سـاخت،      اي به تاريخهاي فراعقلي به اين باور، نوعي سير دايرهرگه

ايـن اصـل، در قـرن نـوزدهم و در آثـار بزرگـاني چـون كـارل          ةانديشانولي قرائت روشن
در قرن بيستم نيز اين تصـور  . ماركس، اگوست كنت و جان استوارت ميل  استمرار يافت

. گرايان منطقي حفـظ شـد  ها و تجربههاي آمريكايي، ماركسيست بويژه ميان پراگماتيست
عنوان توهم بزرگ ليبراليسم و  بهآن را دوم اين قرن، برخي انديشمندان  ةند در نيمهرچ

  .)TEOP. Ibid( ددهنراسيوناليسم مورد نقد قرار مي
هـاي  در اين پژوهش بدون ارزيابي در اعتبار اين مفهوم و رواييِ كـاربرد آن در حـوزه  

زيـرا  . دشـو تمركز مـي » قليپيشرفت ع«بر محور و مدار اين مفهوم، يعني  صرفاًمختلف، 
را بايـد در ايـن تصـور يافـت كـه عقـل انسـاني،         انديشـه نويسنده بر آنست كه روح اين 

اي از حقـايق  موجودي ثابت، مجـزا از انسـان و محـدوديتهاي انسـاني، و داراي گنجينـه     
يابـد  بلكه تواني بشري است كه در روياروييِ بيشتر با واقعيات، فربهي مي. پيشيني نيست

را  هاي اين اصلاح و تكامـل  نشانه. پذيردبدينگونه و با رعايت روش، اصلاح و تكامل ميو 
بـر   تأكيـد بنـابراين نويسـنده بـا    . ديـد توان ميدر وجوه مختلف فرهنگ و تمدن بشري 

  :ورزد ديگر مخالفت مي ةابتناي پيشرفت باوري بر نوعي تلقي از عقل و فلسفه، با دو گمان
اگـر چنـين   . )6(تجربـي، اسـت  / مبتني بر نگاه علمي صرفاًوري اينكه پيشرفت با) الف

كه توجه به علـوم تجربـي در صـدر علـم     ( بود اولا بايد در عصر طلايي تمدن اسلاميمي
ايـن سـخن بـه معنـاي      ثانياً. شد ، چنين اصلي مطرح مي))7(باوريِ مسلمانان قرار داشت
  .است 1تحويلِ فلسفه و تفكر به علم

، پيشرفت باوريِ شهرآسمانيِ فيلسوفان قرن هجدهمدر  2كارل بكر ةاينكه به گفت) ب
بـاوريِ دينـي،   زيرا در بهشـت . )8(باوريِ ديني استانديشي، قرائتي زميني از بهشتروشن

   نوعي رهايي از محدوديت ها و رسيدن به مطلق نهفته است، چيزي كه بـا روح عقلانيـت
: عبارتسـت از  صـرفاً انديشـي  اه روشـن در نگ ـ »اصل فلسـفي «. انديشي بيگانه استروشن

خود بدان رسيده است، بـا ايـن قيـد     ةاي كه تفكر در سير پيشروندموقتي ةآخرين نقط"

                                                 
1. Science. 
2. Carl Becker. 
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 ,Cassirer( "كـه ممكــن اســت تفكــر ايــن نقطـه را هــم تــرك كنــد و از آن بگــذرد  

1951:p.22(.  
 

 پيشرفت انديشةروشن انديشي و 

باوري، بازگشت به طبيعت و عقل: رندانديشي شهرت دااصول روشن عنوان بهسه اصل 
ارنسـت كاسـيرر بـه    . گيرداصل سوم را به پژوهش مي صرفاًاين مقاله . اعتقاد به پيشرفت

تـوان از تحليـلِ وي   نپرداختـه اسـت ولـي مـي     »بـاوري پيشرفت«طور مجزا و مفصل به 
ليـل  ما همـين تح . انديشي به اين مطلب رسيدروشن ةپيرامون عقلانيت و چيستيِ فلسف

  .گيريمرا پي مي
  

  فلسفه و پيشرفت   

چيستيِ معناي . دهدانديشي ذاتي دارد كه آنرا با پيشرفت پيوند مي فلسفه در روشن
توان   مي صرفاًدر اينجا . جدايي است ةانديشان، نيازمند تحقيق و مقالفلسفه از نظر روشن

ها  است و همين ويژگيهايي اشاره نمود كه از نظر آنان همزاد فلسفه  به برخي ويژگي
  . زندفلسفه را با پيشرفت پيوند مي

پيشتر اشاره گرديد روشن انديشي فلسفه را در : تساوق فلسفه و فلسفيدن .1
نفسِ . شوندها حاصل ميهايي كه از فلسفهبيند تا در آرا و دكترينفرايند فلسفيدن مي

ا انديشيدن، نه زير. آيداست كه به دست مي هاييانديشيدن، مهمتر از انديشه
پرسد آن صورت كاسيرر مي. دهدهايي خاص، كه طبيعت آدمي را تشكيل مي انديشه

دهد اين انديشي يافت چيست؟ و پاسخ ميتازه و اصيلي كه فلسفه در عصر روشن
زيرا اكنون چيزي غير «: صورت اساسي و نو عبارتست از تفوقِ فلسفيدن بر آراي فلسفي

  . )Ibid : VII(» شوديدن ، در پرتو نوين ديده نمياز فرايند كلّيِ فلسف
هاي رهبران اين جنبش با دريافت انديشه صرفاًبه همين دليل، فهم اين فلسفه 

تعقل آنها نگريست؛ تعقلي كه  ةبايد به صورت و نحوآيد بلكه بيشتر ميعقلي بدست نمي
اويدن، نقد و نفسِ انديشيدن، ك. شناسد و پيوسته در حركت استهيچ قراري نمي
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انديشان معناي فلسفه را بررسي نمودن و سپس ساختنِ بنايي نو، به نظر روشن
  . نماياند مي

انديشي، در خالصترين و روشنترين صورتش، جايي ماهيت واقعيِ تفكر روشن«
اند، بيشتر در خود و عقايدي خاص صورت يافته آراشود كه در اصول، يا ديده نمي

.[...] تاسيسِ آنست شك ورزيدن و تفحص نمودن، تخريب وفرايند آن، يعني 
آنچيزهايي نيست كه رهبران  ةمجموعِ هم صرفاًانديشي، واقعيِ روشن ةفلسف

انديشي، چون ولتر و مونتسكيو، هيوم يا كندياك، دالامبر يا ديدرو، ولف يا روشن
معين، در صورت و  ةدزيرا آن بيشتر از آرا منفر.[...] اندلامبرت، انديشيده و آموزانده

اي كه ما در اينجا مدنظر توانهاي فكريِ بنياني. گنجدكليِّ فعاليت فكري مي ةشيو
توانند در فعاليت و فرايند مستمرِ تحولِ انديشه درك گردند؛ تنها در داريم، تنها مي

انديشي را احساس  روشن قلانيتوان تپشِ حيات دروني و عاين فرايند است كه مي
  ).: IX Ibid( »دنمو

انديشي، آموختن ارزيابي، نقـادي، ويرانـي و سـازندگي    اند كه آموختنِ روشنلذا گفته
  . )89: 1375گلدمن، ( مبتني بر عقل است

انديشـي  روشـن  ةگردد تا در فلسـف امر فوق موجب مي: ديالكتيكي بودنِ فلسفه .2
 ـ     ا نـوعي پويـايي و   همواره از سويي با نظريات مختلف و حتـي متضـاد، و از ديگـر سـو ب

اين امر نه از سطحي بـودن يـا اصـول روشـن و     . گستردگي متعلقات فلسفه روبرو شويم
كـه از نفـسِ نگـاه     _انـد چنانكـه مخالفـان آن پنداشـته   _مشترك نداشتنِ ايـن فلسـفه   

توان در مكالمـات  خيزد؛ نگاهي كه بارزترين نمونه آن را ميديالكتيكيِ اين فلسفه بر مي
و نظريـات مختلـف و    آراتـوان  انديشـي مـي  در تاريخ روشن. )Ibid: VII( سقراطي ديد

چرخند و همـديگر را بـه   متقابلي را ديد كه همه در رويكردي عقلاني، بر محور عقل مي
اي از ماترياليسـتها،  به همين خاطر اين فلسفه، طيـف گسـترده  . گيرندسنجش مي نقد و

وضـع مقابـلِ خـود را     گيرد، مسـتمراً بر مي گرايان را بطور همسان دردئيستها و احساس
انديشي گرفتـه  انجامد كه تمام قوت خويش را از روشنبه جنبشي مي نهايتاًپروراند و مي

. افـرازد؛ رمانتسيسـم  اي در مقابـل آن قـد برمـي   انصـافانه  طور بي هولي با تمام قوت نيز ب
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ي آلمـان بـه رمانتيسيسـم    انديش ـ روشن ة، كسي كه در انتقال فلسف1كاسيرر درباره هردر
  :نويسد، مي)TCDP: Herder()9( نقش اساسي را بازي نمود

جـدايي از تفكـر روشـن انديشـي نيسـت، بلكـه بـه آرامـي و          ةكارِ هردر نماينـد «
 :Ibid ( »پـذيرد يابد و بر روي زمـينِ آن كمـال مـي   پيوستگي از اين تفكر، بسط مي

195 .(  
يا وجهي ديگـري از خـود   ) هردر(نيروي خودي مغلوبِ  صرفاًانديشي بدينگونه روشن

   .)Ibid: 230-3()10(انديشي استپيروزي روشن اين به معناي  استمرار و شود و مي
يكـي پـذيرش و   : در باب اعتقاد به پيشرفت بايد دو نكته را از يكـديگر جـدا سـاخت   

گيـريِ  نتيجـه . انجامدمي انديشهپيشرفت و ديگر باور به اصولي كه به اين  انديشةاعلانِ 
امـا  . دوم بخشي از رسالت اصلي اين نوشتار است و به طـور تفصـيلي خواهـد آمـد     ةنكت

نخست بايد گفت در برابر پذيرش و اعلانِ جريان خطي تاريخ توسط امثالِ  ةپيرامون نكت
از همـه عيـانتر   . اشاره نمود كه به ادوار تاريخي بـاور داشـت   3توان به ويكو، مي2كندرسه

فرهنگسـتان ديـژون    ةاست كه برنـده جـايز   4روسو »علوم و فنونِ ةاري دربارگفت« ةمقال
او در ايـن مقالـه بـا بيـاني صـريح، عـاطفي و مـوثّر،        . شهرت وي گرديد ةو ماي) 1750(

دانسـته،   »انديشيِ قرن خويشمديون روشن«فسادها، رذايل اخلاقي و انحطاط تمدني را 
 كنجكاوي بيهوده«به مذمت«  ناشـي از شـناخت  مس ـ«و توصيف هـاي بيهـوده  موميت« 
 ــايم كه هرچ ـديده«: ردـگينتيجه مي» با استقراهاي تاريخي«پرداخته،   وار علـوم و ـه ان

در نهايت نيز بـا ايـن ذكـر    . »گريزدهنرها در افق ما بيشتر طلوع كند فضيلت بيشتر مي
  :دهدمصيبت و موعظت، مقاله را پايان مي

حقيقـت آنسـت كـه سـقراط در ميـان مـا       ] بـود ا مياگر سقراط اكنون در ميان م[«
تحقيـر و تمسـخرِ   : تـر بـود   نوشيد كـه بـازهم تلـخ   نوشيد، بلكه جامي را ميشوكران نمي

بينيم كه چگونه تجملات، انحطـاط و بردگـي   مي. آميز كه هزار بار از مرگ بدتراند اهانت
 ـ   اي بـوده ها، مجازات تلاشهاي مغرورانـه  در همه زمان راي خـروج از جهـل   انـد كـه مـا ب

                                                 
1. Herder;1744-1803. 
2. Condorcet;1743-94. 
3. Vico,Giambattista;1668-1744. 
4. Rousseau,Jean-Jacques;1712-78. 
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يـك  ! اي مـردم ... ايماي كه خرد ابدي ما را در آن قرار داده است انجام دادهسعادتمندانه
بار هم كه شده بدانيد كه طبيعت خواسته است شمارا از گزند علم حفظ كند، همانگونـه  

اسـراري كـه از    ةگيرد؛ بدانيد كه هم ـكه مادري سلاح خطرناكي را از دست كودكش مي
كنـد، و رنجـي كـه بـراي     دارد شروري هستند كه شما را از آنها حفظ ميهان ميشما پن

انسانها فاسداند؛ اما اگر از . هاي او نيستكشيد در زمره كمترين مهربانيآموزش خود مي
  .)41-50: 1382 روسو،(» )11(شوندبخت بد، دانشمند هم زاده شوند از اين هم بدتر مي

  2فـرانكلين بـومر  . باوري مخالف اسـت نيز با پيشرفت 1مندلسون ،چنانكه خواهيم ديد
لازم بـه  «: افزايـد ايـن فلسـفه، مـي    ةعنوان يكي از اصول سه گان ـ ضمن طرح پيشرفت به

   ).570: 1382 بومر،(» ندتگفتن نيست كه در سده هيجدهم همه به ترقي ايمان نداش
جود دارد كـه  اما چنانكه گفته شد در پس همه اين تضادهاي ظاهري، روح واحدي و

آن . سـازد زند و جان اين قرن را مـي وجوه مختلف اين فلسفه را با يكديگر پيوند مي ةهم
  .انجامدانديشان از فلسفه و عقل، في نفسه به پيشرفت باوري ميروح يا تلقيِ روشن

انديشـي،   روشـن  ةبا توجه به دو نكته فـوق، فلسـف  : پذيريانعطاف، اصلاح و تكامل. 3
گونـه راه را  سـازد و بـدين  پذير را جايگزين نظام مسدود و متصلّب مـي نعطافنظام باز و ا

،آنگونـه كـه    »پيشـرفت «به نظر نگارنده بهترين تعريـف بـراي   . گشايدبراي پيشرفت مي
انديشد، يعني خودآگاهي و فربهـيِ بيشـترِ عقـل در كلنجـار رفـتن بـا       انديشي مي روشن

اما عقل، صورت خويش . ، ادراكات حسي استشناخت عقل ةتنها ماد. )Ibid: 5(واقعيت
عقـل  . بخشـد  يعني اين تصورات گوناگون و متكثر را وحدت مي. زندرا بر اين ادراكات مي

ها، چيزي جز بسط يـك  يابد كه تنوع و تفاوت فعاليتمل بر اين فعاليت خود، درميأدر ت
از خـود آگـاهي يابـد و     توانـد خاطر كه مـي  اين نيرو بدان. نيرو نيست، نيروي خود عقل

 ،ثيرگذار بر خويش و مقدارِاثرگذاريِ آنـان را درك كنـد  أت ةهاي مختلف و ناشناخت صورت
پـذير و  شـناخت نيـز انعطـاف    ةهمواره رو به فربهي است، علاوه بـر آنكـه از حيـث مـاد    

 ،گويـد انديشـي سـخن مـي   در عصر روشـن  »پيشرفت«كاسيرر چون از . پذير است اصلاح
آنرا مصرانه به خودانديشي و آگاهيِ ذهن از ماهيت  كند كه اولاًار بسنده ميهمين مقد به

                                                 
1. Mendelssohn,Moses;1729-86. 
2. Franklin, Baumer. 
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اعـلام دارد كـه انحصـار پيشـرفت، بـه بعـدكميِ        ثانيـاً . و نوعِ فعاليت خويش پيوند زنـد 
همواره تعينِ كيفي بـا توسـيعِ كمـي    «شناخت، مساوي با نشناختن مفهوم اصليِ آنست؛ 

ت بـه معنـاي بازگشـت مسـتمرِ عقـل بـه خويشـتن و        در نتيجـه، پيشـرف  . »همراه است
آمده  »فلسفهپيرامون  المعارفدايره« ةدر مقال). Ibid: 5(باشدآن مي ةخودآگاهيِ فزايند

پايان نايافته است كـه هيچگـاه بـه نحـوي      است كه فلسفه نه تنها اكنون علمي ناكامل و
مجتهدي، ( كن را بيان كندمحض، كامل نخواهد شد، آنگونه كه بتواند دلايل كل امور مم

1385: 113 .(  
انگار نيست، لذا هيچگاه ادعـاي بيـانِ ذات و حقيقـت    به ديگر سخن، اين فلسفه ذات

گـذارد، بلكـه   شيئي را ندارد و نه تنها راه را براي تفحص بيشتر در احوال آن شيء باز مي
بـا علـم طبيعـي    فلسفه در اين قرن، علاوه بـر عقـل،   . نمايدبه تفحص بيشتر تشجيع مي

 ـ(و نقاّدي ) خاطر غلبه الگويي اين علم در اين عصر هب( دو بـا   خـاطر يگـانگي ذات ايـن    هب
ايـن تـرادف راه را بـراي پيشـرفت فلسـفي      . )Ibid: 45(باشـد نيز مترادف مـي ) يكديگر

. زيـرا ماننـد علـم طبيعـي همـواره رو بـه دريافتهـاي بيشـتر و پيشـتر دارد          گشـايد،  مي
شناسـي فلسـفي، همـواره دو تصـور از     نويسد در تاريخ هسـتي وال مي گونه كه ژان همان

در كنـار هـم بـه    ) عنوان يك ذات و ماهيـت  قدرت كلي و به عنوان يك قوه و به(طبيعت 
عنـوان ماهيـت، نـوعي     در فلسفه جديد، تصور طبيعـت بـه  . نزاع يا وفاق ادامه يافته است

 ةكـم، قـو   آيد و در نتيجه كمر ميد »ماهيت علمي جهان«يابد و به صورت گستردگي مي
گـذارد، ايـن   اي از قـوانين وا مـي  همه جا حاضر و نيروي كلي، جاي خود را به مجموعـه 

انـد كـه بـا    اي محكوموارانهآيند، به اصول ماشينقوانين با دريافتهاي تجربي به دست مي
 ســازدرا ممكــن مــي )12(عــالم لطــف و رحمــت الهــي همــاهنگي دارد و پيشــرفت علــم 

نمود كه اين نحوه نگاه بـه طبيعـت، خـود از     تأكيد البته بايد مجدداً). 848: 1380وال،(
در پيشرفت علـوم   صرفاًخواست، نه آنكه پيشرفت عقلي نوعي نگاه و منظر فلسفي بر مي

  .طبيعي، پايه داشته باشد
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  عقلانيت و پيشرفت

طور يكسان  ن عصر بههمين خاطر اي ؛ بهاستانديشي، معادل با عقل فلسفه در روشن
با توجه به همين پيوند . (Ibid: 6)نامد مي »عصر عقل«و  »عصر فلسفه«خود را 

معرفتيِ خاص در كنار  ةانديشي، فلسفه، يك رشتفلسفه و عقل است كه در نگاه روشن
نيست، ... يا حتي فوق اصولِ علميِ دانشهايي چون حكمروايي، علم طبيعي، حقوق و

مبتني است؛ بنابراين  جامعي است كه بنيانِ اصولِ علوم ديگر بر آن ةبلكه چونان زمين
فلسفه، بيشتر هوايي است كه در آن هوا، « .توان فلسفه را از ديگر علوم جدا ساختنمي

ويژه و مجزايي  ةفلسفه يك جوهر يا قو. »توانند موجود باشند و فعاليت نمايندعلوم مي
تماميت تفكر را در «علوم گردد، بلكه  ةسفه از بقيتمايز ماهوي فل ةاز تفكر نيست كه ماي

 تحقيقات آن، روشها و نقشِ راستينِ آن، در ويژگي خاص تفكر از جهت تفحصات و

اي مفاهيم فلسفي بر همين اساس، تمام مسائل و. »نماياندفرايند شناختيِ اصيلِ آن مي
وضعيتي نو و با ويژگيهاي  انديشي رسيده است، درهاي گذشته به عصر روشنسده كه از

آنها از صوري ثابت و پايان يافته به نيروهايي فعال، و از « :گيرند معنايي تازه قرار مي
  ).Ibid: VII ( »يابندنتايجي محض به امور تكليفي تغيير مي

تحليل دكارتي با : به نظر كاسيرر عقلانيت اين فلسفه، تلفيقي است از دو جريان مهم
هاي  انديشه، منطق )ساختنِ ساختمان انديشه بر اساس پوياييِ موناد( تزيتركيب لايبني

و منطقِ فرديت ) تبيينِ چگونگي تمكّنِ علّت در معلول( متمايز با منطق منشاء واضح و
 يك جهان مستقل و عنوان بهيك نمونه يا عضوي از اعضاي جهان، كه  عنوان بهفرد نه (

ك طبيعت، مكانيسم با ارگانيسم، اصل هويت با دينامي ة، هندسه محض با فلسف)كامل
) در مقابل همانستي(، و اصل تداوم )نهفته بودنِ كثرت در وحدت موناد(كرانگي اصل بي

اي براي فلسفه پديد چنين تلفيقي، چنان پويايي. )Ibid: 35-6(با اصل هماهنگي 
ماند، بلكه عقل يآورد كه ديگر مجالي براي ايستايي و ادعاي رسيدن به حقايق نم مي

رود و خطاهاي پيشين خود را اصلاح رود، با واقعيات بيشتر كلنجار ميهمواره پيشتر مي
  .ندك مي

دارد كـه معرفـت عقلانـي، امـري انسـاني و در      انديشي به صـراحت اعـلام مـي   روشن
. چارچوب عقل آدمي است و لـذا همـه محـدوديتهاي انسـاني را بـا خـويش همـراه دارد       
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كانـت،  . گـذارد را كنـار مـي   »گونه يا مطلقشناخت خداي« آل ايدهاي هميشه بنابراين بر
هـاي شـناختي را    انديشي، شناخت روشـن از محـدوديت  ترين فيلسوف روشن انديشژرف

اي اصـيل و بنيـادين بـراي    گويد عقل فلسـفي، جـز قـوه    مي ،خصلت كلي فلسفه دانسته
اسـت   آل ايدهيك  صرفاًونان دانايي، به نظر او فلسفه چ. ها نيست تعيين همين محدوديت

  .ل باقي خواهد ماندآ هو همواره ايد

  

  گرايي و پيشرفتواقع

كوشد ميان دو امر به ظاهر دور، جمع نمايـد؛ عقـل واحـد و ثابـت     انديشي ميروشن
ها جهت جمـع بـين ايـن دو امـر،     يكي از بهترين مجال. بشري و واقعيات متكثر و متغير

، اتفـاقي و  »1بـيش از حـد انسـاني   «تر تاريخ را از حد بررسي امـور  ول. بررسي تاريخ است
وي چـون  . دهـد تسـرّي مـي   »روح ملـل «و  »روح زمانه«شخصي، فراتر برده، به بررسي 

كند؛ يافتنِ نقطه اتكاي ثابتي در پس همه حوادث متغير تاريخ انساني يـا  نيوتن عمل مي
لـذا  . ا در طبيعت انسـاني قابـل درك اسـت   اين نقطه ثابت، تنه .تاويلِ واقعيات به قوانين

به تاريخ فرهنگـي مبـدل    )13(تاريخ انساني به سير فرهنگ و روح انساني، و تاريخ سياسي
بشـر و اعتقـاد بـه طبيعـت و عقـل       ةگونه ميان اعتقاد به ترقـيِ پيوسـت   او بدين. شود مي

سان و ثابت است اي طبيعي، يكموهبت يا قوه عنوان بهعقل، : كنديكسانِ بشري جمع مي
پيشرفت واقعي ربطي بـه خـود    از اين رو«. ولي تظاهر خارجي آن ثابت و يكدست نيست

اما رونـدي كـه   . گرددبه ظهور تجربي و ابژكتيو انسانيت باز مي صرفاًانسانيت ندارد، بلكه 
يابـد، معنـاي بنيـانيِ    يابد و نسبت به خود، آگاهي ميآن عقل، ظهورِ تجربي مي ةبواسط

   ). Ibid: 220( »دهدخ را نشان ميتاري
اي از امـر ثابـت   واقعيات متكثر و متغير تاريخي، همچنين زمينه را براي دريافت تازه

باوري با ايمـان بـه باورهـاي ثابـت دينـي جمـع       سازد و بدينگونه پيشرفتديني مهيا مي
. رودتاريخيت ديگر نه براي نقد دين، بلكه براي فهم ژرفتـر ديـن بـه كـار مـي     . گردد مي

يعني دين حقيقي، يگانه دين مطلق، آن ديني است كه تمام تجليات تاريخيِ روحِ ديانت 

                                                 
1. all-too-human. 
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را  )14(آمـوزش نـوع بشـر   ظهور اديان، طرح خداونـد بـراي    1به نظر لسينگ. را در برگيرد
بدينگونه امر تاريخي و امر عقلانـي رويـاروي هـم قـرار     ). Ibid: 92-188(دهدنشان مي

تحقق يا محل صـورت پـذيرفتنِ امرعقلانـي را نشـان      ةگيرند؛ بلكه امر تاريخي، نحو نمي
بـه قلمـرو    صرفاًبه قلمرو امور ضروري و ابدي تعلق دارد، و نه  صرفاًلذا دين، نه . دهدمي

ي تجلـي نامتنـاهي در متنـاهي، تظـاهر     امور عارضي و زماني، بلكه هردوي اينهاست؛ يعن
حقـايق ديـن بـا صـورت كلـي عقـل       . هستي جاودان و معقول در روند درگذرِ صـيرورت 

زند و لسينگ نهايتا عقل تحليلي و ايستا را با عقل تركيبي و پويا پيوند مي. پيوسته است
گفتنـي   .):Ibid 194( رسدمي "انديشيراستينِ روشن ةعطف فلسف ةنقط"در نتيجه به 

هـم بـا او همـراه      )15(است كه در اين مسير لسينگ تنها نيست، بلكه موسيس مندلسون
اما اينجـا مندلسـون   . رساندپرورش اين انديشه، لسينگ را به پيشرفت تاريخي مي. است

انديشـي محسـوب   رغـم اينكـه از پيشـقراولان روشـن     بـه مندلسون، . كندوي را ترك مي
توان تصور كرد كـه  تحصـيلِ   نمي«: گفت كهقد نبود و ميبه اصل پيشرفت معت ،دشو مي

    عاليترين هدف انساني به راهنماي غير قابل اعتمادي چون تاريخ واگذار شـود كـه واجـد
مخالفـت مندلسـون بـا پيشـرفت مخـالفتي       .»عقليها، خطاها و ترديدهاي مدام اسـت  بي

اگر عقلانيـت  . نهفته داردظاهري است كه نوعي ايمانِ قوي به پيشرفت را در درون خود 
پيشـرفت   انديشـة توان به انديشي واكاويده شود و تاريخ را نيز فرا بگيرد آنگاه نميروشن

شـود و  اما در عقلانيت تركيبيِ لسينگ، عقل به وجودي سـيال تبـديل مـي   . باور نداشت
  .سازدمهيا مي ود ظهورِ هرزمينه را براي 

  

 پيشرفت انديشةابن رشد و 

مشاء تنها موردي است كه  ةگمان فلسفمكاتب فلسفي جهان اسلام، بي از ميان
هرچند . انديشان، مورد توجه قرار گيردهاي فلسفي روشنديدگاه تواند در تطبيق با مي

شناسي اصراري ويژه دارد، باوري و ابتناي مابعدالطبيعه بر طبيعتاين فلسفه نيز به عقل
به  مشخصاًن فيلسوف مشائي جهان اسلام، بارزتري عنوان بهولي چون ابن رشد، 

آنرا ذكر  اذعان نموده است، پس از ذكر دو مطلب مقدماتي، مستقيماً »باوري پيشرفت«
                                                 
1. Lessing,Gotthold Ephraim;1729-81. 
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در اثر ابن رشد مشهود است اما دو مطلب مقدماتي  مستقيماً انديشهاين . دكرخواهيم 
انستند به تورشد چنين تصريحي نداشت، آنها ميتوانند نشان دهند كه اگر ابنمي

مطلبِ نخست به نفسِ تصورِ ابن رشد از فلسفه باز . اين ادعا باشند كنندة توجيهتنهايي 
  .اي كه وي ميان فلسفه و واقعيات طبيعي قائل استگردد و مطلب دوم به رابطه مي
 

  وجه انساني فلسفه

تعريـف شـده    »موجـود / علم به وجود«هر چند فلسفه همواره در متون فلسفي ما به 
وي در همـان آغـاز   . مـل اسـت  أقابـل ت  »فصل المقال«است، اما سخن ابن رشد در آغاز 

كتاب براي روشن شدن حكم شرعي درباره تامل و نظر فلسفي، ناچار بـه تعريـف فلسـفه    
و بررسي آنها از  )16(فلسفه جز انديشيدن در باب موجودات«: نويسدپردازد وچنين مي مي

  .)34: .م1994 ابن رشد،( »بودن نيستاز جهت ساختهجهت دلالتشان بر سازنده، يعني 
آنكـه وي   تواند تسامحي باشد، مخصوصـاً  به هيچ وجه تعريف اين فيلسوف بزرگ نمي

روشـني   تعريـف فـوق بـه   . در صدد بحث فقهي مفصل و مستوفائي درباره اين علم اسـت 
، علـم بـه   دهد كه فلسفه در نظر ابن رشد بيش از آنكه علـم بـه ماهيـات باشـد    نشان مي

يعني در اينجا وجه انسـاني معرفـت و وجـه دالّ و مـدلوليِ واقعيـات بـراي       . روابط است
همين خود از نكاتي است كه ابن رشد را . دهدتحليلگر به خوبي خود را نشان مي ةانديش

زيرا در ديـد ارسـطويي،   . سازدگراي جديد نزديك مياز ارسطو دور و به فيلسوفان تجربه
  . ها ماهيات است تا علم به روابط و نسبت فلسفه، علم به

در  ، بـه تحقيـق  »ارغنـون « ةو نويسـند مـدون منطـق    عنـوان  بـه توضيح آنكه ارسطو 
قضاياي شـرطي   بهشود، بسنده نموده و قضاياي حملي و قياسهايي كه از آنها ساخته مي

توجـه   رواقيون براي نخسـتين بـار در منطـق،   . و قياسهاي متشكل از آنها نپرداخته است
در بـاب سـرّ ايـن رخـداد برخـي از اسـاتيد       . خود را به قضاياي شرطي معطوف ساختند

اند كه در نگاه ارسطويي، حكم و قضيه، مشعر به رابطه انـدراج و  گفته تريكومنطق مانند 
اما در نگـاه  . روداست و لذا سخن از عينيت و وحدت ميان اشياء مي) هو هويه(اينهماني 

تـر   ضيه، مشعر به رابطه ضروري محمول و موضوع يا بـه عبـارت دقيـق   رواقيون حكم و ق
توان به توالي و در نگاه اين فيلسوفان تنها مي. مشعر به رابطه ضروري تالي با مقدم است
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توان گفت كه فلان چيز، بهمان چيز است، بلكـه بايـد   لذا نمي. تعاقب ميان اشياء پي برد
پس قضيه حقيقـي همـان قضـيه    . مان چيز استگفت وجود فلان چيز، مستلزم وجود به

اگـر فـلان موجـود خـارجي     : ترين نوع قضيه است و مشعر بر اينكهشرطي است كه عالي
زيرا كه ايـن دو  . داراي بهمان وصف ديگر نيز خواهد بود داراي فلان وصف باشد، ضرورتاً

بـه قضـاياي   اين توجـه خـاص رواقيـون    . وصف، پيوسته با يكديگر مقارنه و ملازمه دارند
بـود و در پـي ايـن ديـد،     ) اعتقاد بـه نوميناليسـم  (شرطي نتيجه نظر آنان در باب كليات 

  ). 263: 1386 خوانساري،( شود ميقانونِ توالي و تقارن جايگزين صورت و ماهيت 
  :دانيم كهدر هر صورت ما مي

اي از همـين  عـده . نظر ابن رشد در باب كليات، روشن و همانند ارسطو نيست  )١
 كرومبـي،  و 78: 1361دو وو، ( انـد اروشني به نومناليسـت بـودنِ ابـن رشـد رسـيده     ن

  ).118: 1371دامپي ير،  و 2/156: 1373
عنوان فلسفه و علوم المنطق را مكررا بـا عطـف بـر     »المقال فصل«وي در آغار   )٢

 بيندگنجاند و ميان آنها وثاقت و پيوندي استوار ميآورد و در تعريفي واحد مي هم مي
تواند حكايت از اين تصـور داشـته باشـد    اين همراهي مي). 33-4: .م1994 ابن رشد،(

همـان ابزارهـاي منطقـيِ فهـم و      صـرفاً كه معقولات ثانيه فلسفي در نظـر ابـن رشـد    
 .باشندشناخت مي

ابن رشد معتقد اسـت كـه عقـل آدمـي چيـزي بـيش از درك و فهـم روابـط           )٣
با ديگر قواي ادراكـي وي چـون   ) عقل(نسان موجودات جهان نيست و فرق توان ويژه ا

 يثربـي، ( آيـد حس، خيال و وهم در درك روابط ميان اشيائست كه تنها از عقل بر مي
1384 :118.( 

C(  عطي وجود، جز معطي ربط نيستچنانكه خواهيم . در جهانشناسي ابن رشد، م
ن نحوه نگـاه،  در اي. كنداش را از تبيين تجربي و امور طبيعي شروع ميديد وي فلسفه

. هويت نيز مساوق با وحـدت اسـت  . جوهر جسماني تنها مركبي است از ماده و صورت
. لذا هويت جوهر جسماني عالم، مترتب بر وحدت تركيبي بـين مـاده و صـورت اسـت    

ايـن  . پيوند ماده با يكي از صورتهاي محتمل التركيب با آن، احتياج بـه مخصـص دارد  
تـر مخـرجِ   اي خـاص و بـه بيـان دقيـق    اص به مـاده صورتي خ ةمخصص و پيونددهند
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پس فاعل و موجد، همان معطـي الربـاط   . است "فاعل"مستعد، همان  ةصورتي از ماد
يعني در نزد ابن رشد اعطاي وجـود، جـز اعطـاي ربـط و تركيـب ميـان اجـزاء        . است

اشياء ": عين عبارت ابن رشد چنين است. خارجي يا تحليلي شيء واحد مركب نيست
يابند، ماننـد ارتبـاط مـاده و    با ارتباط جزئي از آنها با جزئي ديگر از آنها وجود نمي جز

صورت، يا ارتباط برخي از اجزاء بسيط با برخي ديگر، پس وجـود اشـياء تـابع ارتبـاط     
ابـن  ( "باشـد اگر چنين باشد بنابراين اعطاي ارتباط، همان اعطاي وجود مـي . آنهاست

  .)127: .م2001 رشد،
ويژگيِ اصـليِ آن از يكسـو، و    عنوان بهگونه ابن رشد با طرح وجه دلالتي فلسفه  بدين

 انديشـه از ديگـر سـو، راه را بـر ايـن     ) يـا لـوازم شناسـانه   (باورانه نگاه تجربي و غير ذات
توان در كلنجار رفتنِ بيشـتر بـا واقعيـات يـا متعلقـات انديشـه، لـوازم        گشايد كه مي مي

  .م امور پيشتر رفتجديدي را دريافت و در فه
  

  باوري ابن رشد و پيشرفتطبيعت
شود تا اين فلسفه، شود و موجب ميرويكرد تجربي در تمام فلسفه ابن رشد ديده مي

اولين ظهور چنين رويكردي در فلسفه ابن رشد، پيدايش الهيـات  . بنيادهاي طبيعي بيابد
تـوان بـه   عقلانـي آن مـي   با توجه به طبيعـت و تبيـين   صرفاًبود؛ اينكه ) دئيسم(طبيعي 

الهيات طبيعي ابن رشدي بـه اثبـات وجـود خـدا بـر اسـاس واقعيـات        . اثبات خدا رسيد
سازد، راهي كه سينا جدا ميپردازد و بدينگونه راه خود را از ابنفيزيكي ماده وحركت مي

 ةفاز يكسو به بيان ابن سينا به طبيعيون ، نه الهيون، تعلـق دارد و از ديگـر سـو راه فلس ـ   
. )17(بخشد مسلمان را حيات دوباره مي) 84: 1378برنجكار، ( يونان باستان و حتي كندي

پردازد و از حـس بـه   ، فيلسوف كسي است كه در موجودات به مطالعه ميگاهدر اين ديد
هيچ شناختي را بـه شـكل مسـتقيم و غيرمسـتقيم از احسـاس و ادراك      . رسد فاهمه مي
ز شـناخت جهـان محسـوس و مـادي بـه دنبـال جهـان        دانـد؛ پـيش ا  نياز نمي حسي بي

ها را بـه  ها و نامحسوسها را به شهادت ديدنياو ناديدني. رود مينامحسوس و غيرمادي ن
فيزيك و متافيزيك به هم پيوسته است و مابعـد الطبيعـه از   . فهمدها ميدلالت محسوس

  .يابدامكان پيشرفت ميدر نتيجه فلسفه نيز مانند علم طبيعي، . گيردتجربه فاصله نمي
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بـاوري و  ابن رشد بر اساس بازگشتش به طبيعت و واقعيـت، مخـاطبش را از ذهـن   
 أبه نظر ابن رشد، منش ـ. بخشدفرضهاي كلامي در فلسفه احتراز مي نگاه مبتني بر پيش

؛ همـين خطـا   )150: 1380 وال،(خطاي بوعلي عبارت است از آغشتن فلسفه به كلام 
جهـت در تحليـل عقلـي، موجـود ممكـن را       گرفته، زيـرا او از آن در فارابي هم صورت 

هستي يا جاعلِ عـالمَ اسـت و لـذا     ةداند كه دنبال آفرينندمركب از وجود و ماهيت مي
پرسد كه متعلقِ جعل چيست؟ اين نـوع نگـاه، وي را بـه فهمـي ديگـر از حقيقـت        مي

كشـانيده  ) عليـت فـاعلي  (و عليت ) بجاي مطابقت با عين، طرحِ مطابقت با نفس الامر(
 1ابن رشد در ابتناي فلسفه بر فهـم متعـارف  . ادراك متعارف خارجند ةاست كه از داير

از ارسـطو در  ) چنانكـه گذشـت  (ولـي در فهـمِ خـود از فلسـفه      گرددبه ارسطو باز مي
گذرد و هم با عمل و هم با نظر خويش راه را براي فهـم تكـاملي در فلسـفه، يعنـي      مي

    .گشايد ي ميپيشرفت عقل
  

  ابن رشد و پيشرفت عقلاني

نيـز   مشخصـاً دهند، ابن رشـد  فوق كه اصلِ پيشرفت را نتيجه مي ةگذشته از دو نكت
از لـوازمِ نگـاه    انديشـه هر چند به نظر نگارنده اين . پيشرفت را اعلام داشته است انديشة

حت اذعـان شـده   ، اما در ابن رشـد بـه صـرا   )18(باشدمشائيون مسلمان به فلسفه مي ةهم
مظهـر كـل عقـل     عنـوان  بـه رغم اتهام وي به ارسطوباوري افراطـي و ارسـطو را    به. است

تقريـر مـا بـين الشـريعه و الحكمـه مـن       «و  »فصل المقال«دانستن، در صفحات نخست 
در تعليل بر وجوب شـرعي آمـوختن فلسـفه، از تـدريجي بـودن قياسـات و در        »الاتصال

  :دارد كهعقلي نوشته و اذعان مينتيجه استنتاجات و ادراكات 
اگر پيشينيان ما در قياس عقلي و انواع آن، از ما پيشي نگرفته باشند بر ما واجب «

گونه آيندگان ما، از گذشـتگان مـدد    باره را شروع كنيم و بدين است كه تفحص در آن
زيـرا ممكـن نيسـت كـه كسـي از      . يابند تا معرفت در اين فرايند تدريجي كامل گردد

پس واجب است ... مقدمات اينگونه امور واقف گردد ةطور ابتدائي بر هم هيش خود و بپ
هـاي   اي شروع كنـيم كـه از شـناخت قيـاس     تا تفحص در احوال موجودات را به شيوه

                                                 
1. Common Sence. 
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مشخص است كه اين هدف در باب شـناخت موجـودات، هنگـامي    . ايمبرهاني آموخته
د ماقبل خود را ادامه دهد و در اين امـر  يابد كه هر انديشمندي راه فركاملا تحقق مي

ابـن  (» آيندگان از پيشينيان مدد گيرند، چنانكه وضع در بقيه علوم نيـز چنـين اسـت   
   .)38-9: 1994 رشد،

دهد كه چگونـه اسـتكمال   سپس به روشني با نمونه آوردنِ هندسه و هيئت نشان مي
يـا مشـابه آن،   ) اء بشـري شناخت ماور(او بر آنست كه تنها در وحي . علوم تدريجي است

  :افزايدوي مي. دهدنوع شناخت آني است و دفعتا روي مي
گردد، كه صنايع عملـي   مياين امري بديهي است، و تنها بر صنايع علمي اطلاق ن«

). گـردد شينيان، خبرگي افـزوده مـي  يتدريجا و در تعاقب پسينيان بر پ(نيز چنين اند 
تـوان در بـاب   تواند به پايان برد چگونه مـي نمياگر هيچ صنعتي را يك فرد به تنهايي 

  .)40:همان (» )19(صنعت صنعتها يعني فلسفه وحكمت چنين سخني گفت؟
شناســي و گيــرد واجــب اســت كــه مســلمانان موجــودآنگــاه ابــن رشــد نتيجــه مــي

هـاي درسـت آنـان را بپذيرنـد      شناسيِ پيشينيان را بياموزند و بسنجند، اسـتنباط  معرفت
ان را ببخشايند كه شناخت، امري انساني است و چنـان موجـودات انسـاني،    وخطاهاي آن

  ).همان(پذير محدود و همچنين اصلاح و تكامل
. شود كه در اين مبحث راهگشاسـت ديگري هم در اين رساله ابن رشد يافت مي ةنكت

20(خواندني، صريح و مبتني بـر شـرع   ةابن رشد پس از محاج(     بـا امـام غزالـي و اثبـات ، 
  :گويداختلافي، مي ةاشتباه وي در تكفير فيلسوفان در باب سه مسال

هاي عقلاني و استنتاجيِ صـرف بـه    ممكن است كه اعتقاد بر خواسته از استدلال) 1 
  ).پذيرش خطا در ادراكات فلسفي(خطا بينجامد 

  . اما اگر چنين خطايي تحقق يابد باز هم اعتبار شرعي داشته و لذا معذور است) 2 
  :ين عبارت ابن رشد چنين استع

اي كه دسـتاويز غزالـي   سه مساله(رسد كه در تاويل اين مسائل مشكلبه نظر مي«
هاي مختلفي برسند كه يا صـادق   فيلسوفان به ديدگاه) براي تكفير فيلسوفان شده بود
زيرا تصديق چيزي بـه خـاطر دلايلـي كـه آدمـي در      . و ماجورند و يا مخطي و معذور

تـوان در  نمـي ) پس از وجود دليل(يعني . د، اضطراري است، نه اختيارييابخويش مي
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تصديق و عدم تصديق آن مختار ماند، چنانكه از ايستادن يا نايستادن يكـي را اختيـار   
پس اگـر فـرد دانـايي بـه خـاطر      . به اين دليل كه شرط تكليف، اختيار است. كنيممي

اذا : به همين خـاطر فرمـوده اسـت    .اي، امر خطايي را تصديق نمود معذور استشبهه
چه حاكمي بزرگتـر از آن كـه در   . اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، و اذا اخطا فله اجر

تنهـا  ) در بـاب هسـتي  ( ِاين حاكمان! نشيندچگونه بودن يا نبودنِ هستي به حكم مي
ايـن همانگونـه   . اند كه خداوند تاويل را بـراي آنـان تخصـيص داده اسـت    دانشمنداني

) نـه نادانـان  (طايي است كه در شرع، بخشيده شده است، خطايي كه توسط دانايان خ
در مورد نظر و استدلال پيرامون امور مشكلي صورت گيرد كـه شـرع بـر آن تحـريض     

اما خطايي كه جز بر دانايان اتفاق افتد گناهي روشن است، چه اين خطـا  . داشته است
  .)52-3: 1994 رشد، ابن(» در امور نظري باشد چه در امور عملي

وي بـه  . رغم ايمانِ كم مانند به عقل، نگـاهي متواضـعانه و فروتنانـه دارد    بهابن رشد 
كوشـد  لذا هيچگاه نمي. سازدپذيرد و تردامنيِ آنرا مخفي نميصراحت خطاي عقل را مي

كـه   تا در پرتو ذوق و حال عارفانه، سنگر بگيرد و از اين راه بر وزانت عقل بيفزايد، كـاري 
بـا  ). 84 :1384 ابراهيمـي دينـاني،  (دهـد  وجه تمايز اصلي وي را از ابن سينا نشان مـي 

توجه به همين اذعان ابن رشد به محدويت عقل است كه استاد دكتر ديناني ميان آن بـا  
  ).86-8 :همان(سازد كانتي حدودعقل، پيوند برقرار مي انديشه

بـاوري و اصـلاح   علم به روابط، طبيعتفوق، يعني تساوق فلسفه با  ةحال اگر سه نكت
توان نتيجه گرفت كه بـه  رشد را با هم درآميزيم، به آساني ميابن ةپذيري عقل در انديش

توان بـا ابتنـا و   باور ابن رشد، هيچ دريافتي از امور، دريافت نهايي نيست، بلكه همواره مي
اقـع، و مبتنـي بـر معرفـت     به امور و) ها جهت شروع و جهت ارزيابيِ يافته(مراجعه مكرر 

عقل انسـاني، نـه موجـودي ثابـت،     . پيشينيان، گامي پيشتر گذاشت و افقي جلوتر را ديد
اي از حقايق پيشيني، بلكـه تـواني   مجزا از انسان و محدوديتهاي انساني، و داراي گنجينه

ايـت  گونـه و بـا رع   يابد و بـدين بشري است كه در روياروييِ بيشتر با واقعيات، فربهي مي
اين روند رو به رشـد همـان پيشـرفت عقلـي اسـت كـه       . پذيردروش، اصلاح و تكامل مي

  .توان در وجوه مختلف فرهنگ و تمدن بشري ديدهاي آن را مينشانه
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 گيري نتيجه

پذيري و تسـاوق  بودن، انعطافبا سه ويژگيِ ديالكتيكي(انديشان به فلسفه نگاه روشن
طبيعـي و  (و واقعيـت  ) مقـولات فاهمـه   ةحسي به عـلاو  ادراكات(، عقلانيت )با فلسفيدن

همانگونه كه نگاه ابن رشد بـه  . آنان است ةپيشرفت در فلسف انديشة، زمينه سازِ )تاريخي
، مبتني سـاختنِ  )انسانيِ فلسفه ةهرابطيِ معرفت و وج هنظر به جاي اثبات، وجه(فلسفه 

 انديشةبه اعلام و پذيرشِ رسمي فلسفه بر تامل طبيعي، و خطاپذير دانستنِ عقل، وي را 
انديشـي  گرايي و مطلـق گرايي، فطرياتپيشرفت باوري با احتراز از ذات. پيشرفت كشانيد

. خوانـد ابناء بشر را به كوشش جهت اصلاحِ معارف موجود فرا مـي  ةخورد و همپيوند مي
تــر از آنــان در زيســت و شــفافانديشــان مــيابــن رشــد شــش قــرن پيشــتر از روشــن 

پيشرفت را كاشت، آنهم در روزگاري كـه بازگشـت بـه سـلف،      انديشةعدالطبيعه، بذر ماب
باور بـه پيشـرفت، يعنـي پـذيرش      ةابن رشد به لازم. گرديدفخري بي مانند محسوب مي

نقص وخطا در ادراك عقلي و معرفت حقايق اذعـان دارد و آن را از لحـاظ شـرعي معفـو     
با باور به پيشرفت عقلاني، بر مسئوليت متعاطيان  انديشانابن رشد و روشن. داند عنه مي

ناپـذير بـراي تحصـيل معـارف دقيقتـر و      افزايند و آنان را بـه تـلاش خسـتگي   فلسفه مي
معناي ديگر اين فراخوان، پذيرش نقد و به بياني بهتر ملازمـت  . خوانندتر فرا ميسنجيده

  .نقادي و فلسفه است
  

   نوشتپي

  . 47-84: 1386 ك اخلاق،.ر. 1
وحـدت دو   بـراي برخلاف كندي، فارابي، ابن سينا، سهروردي و حتي ملاصدرا، ابن رشـد  . 2

انساني  ةكران عقلانيت صريح و بي: مند به طور شفاف عمل نموده استچيز به ظاهر بسيار فاصله
وي تنها فيلسوف برجسته و صاحب مكتب در جهـان اسـلام   . نگرِ اسلاميجزئي ةو شريعت و فق

بدايـه  «ه سالها بر مسند قضاوت و استنباط فقهي نشسته و تا كنون كتاب مهم فقهي وياست ك
مانـدگارِ   ةاو در رسـال . گـردد ، مرجـع فقهـيِ مهمـي در جهـان تسـنن محسـوب مـي       »المجتهد

، از منظر يك فقيه و با مبانيِ فقهي جهت فهم حكمِ فقهـيِ پـژوهش فلسـفي بـه     »المقال فصل«
 .آيدكاوش بر مي

 .68-78 :1388اخلاق، ك .ر. 3
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پراگـرس   ةبر آنند كه باپيگيري ريش ـمعاصر جناب آقاي مصطفي ملكيان  ةمحقق برجست. 4
وارد دنياي زبان . م 1742اند؛ اين واژه از سال كهن اين واژه را دريافته ةدر انگليسي، عدم پيشين

 ).109: 1381ظهيري،: رك( ها شده است انگليسي

5. )TEOP.IP.(  اســـت ياختصـــارعلامـــت :)The Idea of Progress The 

Encyclopedia of philosophy, (.  
  .45-6 :1378 پورتر،. 6
بدين منظور . در همه كتب تاريخ علم مذكور و مشهور استگرايي علمي مسلمانان تجربه. 7

 ).55: 1380؛ مهدي، 20-1: 1380؛ كندي، 40: 1360راسل،: بنگريد به

  .51-2: 1378 پورتر،. 8
9. )TCDP:Herder ( براي: ي استاختصارعلامت )The Cambridge Dictionary 

of philosophy, Herder (.  
انديشـان در بـاب   توان در مواضع گونـاگون روشـن  بارز اين تضاد ديدگاهها را مي ةنمون. 10

ــا الحــاد هولبــاخ   ــن طبيعــي ولتــر ت ــد؛ از دي ــي و پيشــرفت دي ــن، عقلگراي ــاب عقــل . دي در ب
توان از عقلگرايـي و خودبسـندگيِ افراطـيِ آن تـا ايـن      مي) انديشيوهر روشنج عنوان به(گرايي

من بر آنم كه حتي بيشترين حد پرورش عقل همواره «: را ديد روح القوانينجمله مونتسكيو در 
  ). 547: 1382 بومر،(» مطلوب نيست

روسـو  «: كـه  اين عبارت روسو، آن سخن تاريخي نيچه را به ياد مي آوردبه نظر نگارنده . 11
 ).99: 1377نيچه،(» به خداوند نياز داشت تا بتواند به جامعه وتمدن، لعنت بفرستد

انديش،كندرسـه در حـالي كـه بـه خـاطر محكوميـت بـه مـرگ توسـط          فيلسوف روشن 12
را نوشـت تـا بـا اسـتناد بـر       پيشـرفت ذهـن بشـر   زيست، كتاب كنوانسيون انقلابي، مخفيانه مي

 ).577: 1382بومر،(اكم بر طبيعت، اصل پيشرفت را مدلّل سازد پايداري قوانين و نظم ح

من قهرمانان را دوست ندارم، آنهـا در جهـان   : ولتر پس از پيروزي فردريك كبير نوشت. 13
  .اندازندهياهوي زياد راه مي

  Education of Humanity.   :عنوان كتاب لسينگ. 14

همين بس كه پاسـخ وي و  ) Moses Mendelson(هاي مندلسون اهميت انديشهدر  .15
برلينيشه موناتسشريفت را مهمترين پاسـخها   ةنشري "روشن انديشي چيست؟"كانت به پرسشِ 

  ).Rep:Enlightenment(دانسته اند
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در پاورقي مشـير   »فصل المقال«نويس چاپ لبناني دكتر سميع دغيم، مصحح و تعليقه. 16
يعني موجودات عيني، بويژه چون ‹‹: نويسدمي) سفهدر تعريف ابن رشد از فل( به كلمه موجودات

ايـن  . ››هـاي ملمـوس  به خاطر دلالتشان بر سـازنده يعنـي سـاخته   : پس از اين كلمه گفته است
 .رشد متذكر شديمعبارت مصحح را از جهت توجه به وجه طبيعي و محسوس فلسفه ابن

كوشد دست كـم  ينا كه ميبرخلاف ابن س«: اندپيرامون اين كار سترگ ابن رشد نوشته. 17
از حيث نظريه، طبيعي را از مابعدالطبيعي استنتاج كنـد، ابـن رشـد در اسـاس يـك فيلسـوف       

سـينا   ، در مخالفـت بـا ابـن   مابعـد الطبيعـه   در يك تكه از شرح كتـاب لانـداي  . طبيعت است
ت حركت نويسد اگر عالم مابعدالطبيعه فورا از عالم طبيعي درخواست نكند كه تصور و واقعي مي

بنـابراين طبيعـت، اساسـي اســت و    . را بـه او انتقـال دهـد هـيچ دانشـي از آن نخواهــد داشـت      
  .)70: 1375اوروي، (» نشيندمابعدالطبيعه به سادگي بر تارك كل ساختار علوم تحصلي مي

  .175-183و  130-2، 1388ك اخلاق، .ر.  18
فبين انـه ان كـان   «: گرددمي با توجه به اهميت مطالب فوق عين عبارات ابن رشد نقل. 19

لم يتقدم احد ممن قبلنا بفحص عن القياس العقلي و انواعه، انه يجب علينا ان نبتديء بالفحص 
فانه عسير او غيـر ممكـن   . عنه، وان يستعين في ذلك المتاخر بالمتقدم، حتي تكمل المعرفه به

فقـد يجـب ان   ... اليه من ذلـك  ان يقف واحد من الناس من تلقائه و ابتداء علي جميع ما يحتاج
نشرع في الفحص عن الموجودات علي الترتيـب و النحـو الـذي اسـتفدناه مـن صـناعه المعرفـه        

و بين ايضا ان هذا الغرض انما يتم لنا في الموجودات بتداول الفحص عنهـا  . بالمقاييس البرهانيه
مـا عـرض فـي علـوم      واحدا بعد واحد، و ان يستعين في ذلـك المتـاخر بالمتقـدم، علـي مثـال     

   ...التعاليم
فانه ليس منها صـناعه  . وهذا امر بين بنفسه، ليس في الصنائع العلميه فقط، بل و في العمليه

 .»يقدر ان ينشئها واحد بعينه، فكيف بصناعه الصنايع، و هي الحكمه؟

 هاي كاملا عقل گرايانه خود، تنها فيلسوف مسـلمان اسـت كـه   ابن رشد عليرغم انديشه. 20
 ـ . كتاب فقهي مهم و تاثيرگذاري نوشته و در مسند قضاوت، حكم رانده اسـت  ةاو در ايـن محاج 

دهد كه حتي قول بـه قـدم زمـاني عـالم، بـا ظـاهر نصـوص        زيبا، مبتني بر آيات قرآن نشان مي
  ).52: 1994، ابن رشد( اسلامي سازگارتر از قول متكلمين به خلقت عالم از عدم است

  



   1389بستان بهار و تا، چهارم ، شمارهپژوهي اسلام / 24

  منابع 
الهيئه المصـريه   ،تلخيص كتاب البرهان، حققه الدكتور محمود قاسم، مصر.) م1982(ابن رشد

  .العامه للكتاب
دارالكتـب   ،تهافت الفلاسفه، قدم له و علق عليـه الشـمس الـدين، بيـروت    .) م2001(ابن رشد

  .العلميه
كتاب فصل المقال في ما بين الشـريعه و الحكمـه مـن الاتصـال، تصـحيح      .) م1994(ابن رشد
  .دارالفكراللبناني ،كتور سميع دغيم، بيروتالد

  .طرح نو ،درخشش ابن رشد در حكمت مشاء، تهران)  1384(ابراهيمي ديناني، غلام حسين
بنگـاه   ،بـديع الزمـان فروزانفـر، تهـران     ة، ترجم)حي ابن يقظان(بيدار ةزند) 1351(ابن طفيل

  .ترجمه و نشركتاب
  .در اسلام و غرب، تهران، اميركبير انديشيسنّت روشن) 1388(اخلاق، سيد حسن 
 ةشمار سفير، ةفصلنام ،»درآمدي بر زمينه اسلامي مدرنيت غربي«) 1486(اخلاق، سيد حسن

  .1386 سوم،
  .مركز  ،ابن رشد، ترجمه فريدون فاطمي، تهران) 1375(اوروي، دومينك

  .سمت و طه ،كلام، فلسفه و عرفان، تهران: آشنايي با علوم اسلامي) 1378(برنجكار، رضا
ريه، يجريانهاي بزرگ در انديشه غربي، ترجمه دكتر حسين بش ـ) 1382(بومر، فرانكلين لوفان

  .مركز بازشناسي اسلام و ايران ،تهران
  .نيك آيين، سعيدمقدم، تهران ةنگري، ترجممقدمه اي بر روشن) 1378(پورتر، روي
  .، تهران، آگه، دو جلدمنطق صوري) 1386(محمد خوانساري،

  .سمت، ترجمه عبدالحسين آزرنگ، تهران) 1371(ير، تاريخ علم  پيدام
  .فرهنگ اسلامي ،، ترجمه احمد آرام، تهران4 لدج متفكران اسلام،) 1361(دوووا، بارون كارا

  .آگه ،بيني علمي، ترجمه حسن منصور، تهران جهان) 1360(راسل، برتراند
هايي برگزيده از مدرنيسم تا پسـت   متن علوم و هنرها، در ةگفتار دربار) 1382(روسو،ژان ژاك

  .ني عبدالكريم رشيديان، تهران، ترجمهلارنس كهون،  :انگليسييش مدرنيسم، ويرا
  .سمت، ، ترجمه احمد آرام، تهران2لداز اوگوستن تا گاليله، ج )1373(سي.كرومبي، آ

ر ، سـنتهاي عقلانـي د  »نخسـتين اسـلام   ةزندگي عقلانـي در چهارسـد  « )1380(كندي، هيو
  .فرزان، اي، تهران فريدون بدره ةاسلام، ترجم

  .فكرروز، شيواكاوياني، تهران ةفلسفه روشنگري، ترجم) 1375(گلدمن، لوسين
  .اميركبير ،فلسفه و تجدد، تهران) 1385(مجتهدي، كريم

مدرنيتـه،  » گرايـي و تجـددگرايي   رهيافتي بر تجـددگرايي، سـنت  « )1381(ملكيان، مصطفي



   25 /انديشيپيشرفت در فلسفه ابن رشد و روشن ةنديشا                     

، مشـهد ، مجيـد ظهيـري  كوشـش   بـه  )جموعه مقـالات و گفتگوهـا  م(روشنفكري و ديانت
  .دانشگاه علوم اسلامي رضوي

، در سـنتهاي عقلانـي در اسـلام، ترجمـة     »سنت عقلاني در اسـلام «)  1380(مهدي، محسن
 .فرزان، اي، تهران فريدون بدره

  .جامي ،مجيد شريف، تهران ةقدرت، ترجم ةاراد  )1377(فريدريش نيچه،
  .خوارزمي، بحث در مابعد الطبيعه، ترجمه يحيي مهدوي، تهران) 1380(وال، ژان

 ،35، قبسـات، سـال دهـم، شـماره    »حـذف عليـت يعنـي حـذف عقـل     «يثربي، سيد يحيـي،  
 .1384بهار

 

Cassirer, Ernst, (1955), The Philosophy of The Enlightenment, 
translated by fritz Koelln and James Pettegrove, Boston; Beacon 
Press. 

Christopher, J. Berry, (1998), “Enlightenment, Continental”, 
Routledge Encyclopedia of philosophy, Edward Craig (ed.), 
London ; Routledge. 

Frankel, Charles, (1996) “The Idea of Progress”, The Encyclopedia 
of philosophy, Paul Edwards (ed.), USA: Simon & Schuster 
Macmillan. 

Surber, Jere paul. (2001), “Herder”, The Cambridge Dictionary of 
philosophy, Robert Audi (ed.), UK: Cambridge University Press. 



   1389بستان بهار و تا، چهارم ، شمارهپژوهي اسلام / 26

 


